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 چکیده

تنها نسخة خطی ناقص موجود از چندین مجموعه حقوقی دورة ساسانیان، اصطلاحات حقوقی  مادیان هزار دادستان

شود. بسیاری را دربر دارد که برای متخصصان فقه و حقوق نوشته شده است و توضیحی برای اصطلاحات کتاب داده نمی

که، با وجود ندارد و دیگر این هامساله این است که، در تنها نسخة خطی ناقص، امکان بررسی و تطبیق با سایر متن

تری دارد. وجود افتادگی و اشکالات تحریری، درک بیان احکام حقوقی با زبان موجز و مختصر نیاز به تأمل بیش

گذاری به طور کامل مطابق صفحه و سطر ترجمه کرده است. با ارجشناس روسی، این نسخه را بهپریخانیان، ایران

مورد و از نظر افزودن، حذف بی گشا بوده، اما برخی اصلاحات پریخانیانبعدی بسیار راه هایپژوهش او، که در بررسی

ها به برخی عدم موافقت تحلیلی-توصیفیاین گفتار با روش  و نقدهایی بدان وارد است. قرائت اشتباه پذیرفتنی نیست

دهند، های پژوهش نشان میشد. یافته پردازد. ده مورد از اصلاحات او برای بررسی انتخاببا تصحیح پریخانیان می

معنی و مفهوم احکام تغییرکرده، با  با اصلاح املای واژگان،برخی اصلاحات پریخانیان اشکال و ابهام ایجاد کرده است. 

داری از اصول مهم رعایت امانت ضمن تغییر معنی ابهام نیز ایجاد شده است. مورد و بدون توضیححذف بیافزودن و 

نویس ممکن هر تغییر جزیی در این دست ماند. زیرابهتر بود مصحح به متن اصلی وفادار می نسخه است؛در تصحیح 

 .است ابهام حقوقی پدید آورد

 داری در تصحیح، پریخانیان، امانتمادیان هزار دادستانساسانیان، فارسی میانه،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ها بر اساس که کتاب قانون باشد، ذکر موارد گوناگونی از مسایل حقوقی و پاسخ آنبیش از آن مادیان

دانان، متون حقوقی های معتبر دینی و حقوقی است. فقها و حقوقهای نقل شده از شخصیتروایت

این ها بعد، اوستا را تفسیر کردند؛ تا اصول قضا را با نیازهای جامعه هماهنگ کنند. در طی قرن

چه در ابتدای احادیث که ضامن صحت آن بود، مانند آن-ها تفاسیر همراه با ذکر نام مفسران آن

در »پیشگفتِ«  مادیان (. نویسنده190: 1377های حقوقی شد )وهمن، وارد کتاب -بینیماسلامی می

(، و نام Modi, 1901: 80/17کند: فرخ پسر بهرام )مرد بهرامان« معرفی مینسخه، خود را »فرخ

(؛ او اطلاعاتی راجع به Ibid:79/3نامد )کتاب هزار قضاوت می /مادیان هزار دادستانکتاب را هم 

 مادیان هزار دادستان مانده چیزی پیدا نشد.های باقیدهد و یا حداقل در برگخود و زمانش نمی

از دورة ساسانیان است. شناسی و مردم شناسی و نیز منبعی مورد اعتماد ای از اطلاعات جامعهگنجینه

به دست ما رسیده  -میلادی بازنویسی شده 17که در قرن -نویس ناقص از این سند تنها، یک دست

نویس را در ایران (، از دستصفحه 40برگ ) 20م. دانشمند پارسی انکلسارایا 1872است. در سال 

سی آماده کرد؛ سپس، مشخص ها برای چاپ عکدست آورد و به بمبئی برد؛ و رونوشتی از این برگبه

شود. داری میخانه هاتاریا نگاهنویس در کتابصفحه(، نظیر این دست 110برگ دیگر ) 55شد که 

ای از مُدی، نویس با مقدمهها عنوان کتاب و نام نویسنده را دربر داشت. این بخش دستاین برگ

برگ انکلساریا در سال  20م، م. در پونا چاپ شد؛ بخش دو1901دانشمند مشهور فارسی، در سال 

برگ از مجموعة هاتاریا )بخش  55برگ، یعنی  75چنان با مقدمة مُدی چاپ شد. همة م. هم1912

نوشته تعلق داشتند. زیرا به برگ از مجموعة انکساریا )بخش دوّم( هر دو، به یک دست 20اوّل( و 

برگ، یعنی  75ن کتاب دارای دست یک نویسنده و یک جور کاغذ نوشته شده بود. در مجموع، ای

ها صفحه ویراسته انکلساریا( و معمولاً، هر روی آن 40صفحه ویراسته مُدی و  110صفحه ) 150

 سطر است. 17
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شود که این کتاب برای متخصصان فقه و حقوق نوشته شده کاملاً، مشخص می مادیاناز محتوای  

هایی از (. ترجمهMacuch, 2005د )است، کسانی که با اصطلاحات فقهی و حقوقی آن آشناین

  1های انگلیسی، آلمانی، روسی و فارسی در دسترس است.این نسخه به زبان

نخستین بار این متن را آوانویسی و ترجمه کرد. پژوهش بلسارا، راه شناخت این نسخه  1937بلسارا 

را در سال  مادیان هزار دادستاندومین پژوهشگری است که  2را باز کرد. پس از بلسارا، پریخانیان

زیر نظر او به  1980در سال نینا گارسویان به زبان روسی ترجمه کرد. پژوهش پریخانیان را  1973

با یادداشت کوتاهی از احسان یارشاطر در امریکا  1997انگلیسی ترجمه کرد. این ترجمه در سال 

پردازد. سومین ترجمة این کتاب و معرفی پریخانیان می مادیان تنچاپ شد. یادداشت او به اهمیت م

فارسی این کتاب از رستم شهزادی  ةطابقت نخستین ترجمم به زبان آلمانی، از ماریا ماتسوخ است.

چاپ رسانده به 1391فارسی را سعید عریان در سال  ةنویس غیرممکن است. دومین ترجمبا دست

بندی داده است و توضیحات لازم در مورد نحوة کار خود را در لعریان، تغییراتی در فص است.

های خود تا جایی که ممکن بوده، به مقایسه احکام او در یادداشت مقدمه به تفضیل آورده است.

چنین، به برخی اشکالات تصحیح پریخانیان از جمله با قوانین مدنی جدید پرداخته است؛ هم مادیان

متعددی  هایهمقال (.32-30: 1391کند )عریان ن ترجمه اشتباه اشاره میقرائت اشتباه و به تبع آ

منصور شکی:  هایهمقال( 1 ؛ مانندموضوعات گوناگون این کتاب ارزشمند نوشته شده است ةدربار

 «، داوری»داور (،1990« )»چکر(، 1988) «ماند-(، »ازش1988) «داریبرده و برده»(، 1987) «ایوکین»

 «مادیان هزار دادستان»( مقاله ماتسوخ: 2(؛ 1999قانون خانواده« )»(، 1994) «»دستور(، 1993)

نویس( را با عنوان صفحه دست 55( نگارنده پاره نخست از رونوشت مُدی )شامل 3(؛ 2005)

است و پانزده مقاله در باره موضوعات (، تصحیح و چاپ کرده 1400) «مادیان هزار دادستان»

 (.226 -225: 1400)حسینی،  این کتاب حقوقی نوشته است گوناگون

 
(،  ,1997Perikhanian :9-18در مورد نویسنده و تاریخ متن نسخه و پیشینة ترجمه و پژوهش، نک. ) 1

 (.25-13: 1400(، )حسینی، 37-17: 1391)عریان، 
در مسکو و درگذشت  1928(، متولد Anahit Georgievna Perikhanianآناهیت گوِرگی پریخانیان ) 2

  تبار اهل روسیه است.شناس، متخصص در جامعه، تاریخ و فقه ساسانی، ارمنیگر ایراندر سن پترزبورگ، پژوهش 2012
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به اختلاف نظر نگارنده )مصحح بخشی از نسخه( با تصحیح  تحلیلی-توصیفیمقالة حاضر با روش 

اساس کار در تصحیح و ترجمة های پیشین، ها و ترجمهضمن مطالعه پژوهشپردازد. پریخانیان می

عنوان (، به1997و از ترجمة چاپ شدة پریخانیان )بوده  نمادیان هزار دادستااصل نسخة نگارنده، 

شد و با ترجمة پریخانیان چون پیوسته نسخه خوانده و ترجمه می است؛الگوی تصحیح استفاده شده 

او نبوده و حتی گاهی، اشکال ایجاد شده  نظر رسید که نیازی به برخی تصحیحاتشد، بهمقایسه می

این گفتار ده مورد از اصلاحات پریخانیان برای بررسی انتخاب شد. او در برخی اصلاحات  در است.

معنی و مفهوم احکام تغییرکرده، با افزودن  با اصلاح املای واژگان،ه است. معنی حکم را تغییر داد

لازم به ذکر است که،  ضمن تغییر معنی ابهام نیز ایجاد شده است. مورد و بدون توضیححذف بیو 

دانان دورة ساسانیان است. احکام گردآورندة این مجموعه، فرخ مرد بهرامان، از مفسران و حقوق

دانان بعدی باشد. ها را در این مجموعه گردآورده است، تا الگویی برای حقوقرسیصادره در داد

ترین اشکال املایی را باید یعنی تمام احکام قبلاً نوشته شده بود و مفسر آن را خوانده است و کم

بسیار موجز و پیچیده است. گاهی، فعل به قرینة لفظی حذف  مادیانبرای آن متصور شد. زبان 

شود و آید و گاهی فعل یا بخشی از جمله به قرینة معنایی حذف میو فقط پیشوند فعل می شودمی

توان راحتی نمینشان منفی را باید به قرینة معنایی، فعل منفی بدانیم. بنابراین، به «نَ»گاهی همان 

ییر جزیی در را به »رایِ« بیان علت تصحیح کرد و یا سایر تغییرات؛ هر تغ «نَ»سبب تشابه املا، به

، مادیاندر این بررسی، مقابل احکام حقوقی  .این مجموعه ممکن است ابهام حقوقی پدید آورد

شماره صفحه و سطر نسخه نوشته شده است تا تطبیق و ارجاع برای استادان فن آسان باشد. نگارنده، 

برای پژوهش بسیار کاربردی  -نوشته استکه به ترتیب صفحه و سطر دست-ترجمة پریخانیان را 

تواند صفحه و سطر نسخه را با ترجمة او مقایسه داند. زیرا هر زمان که پژوهشگر بخواهد میمی

گذاری به پژوهش پریخانیان برخی اصلاحات او را بررسی و تحلیل کرده این گفتار ضمن ارج .کند

 عدم موافقت با برخی اصلاحات پریخانیان نخستین پژوهش در این زمینه است. است. 
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 بحث

)نَ نفی( است و یک دندانه با هم فرق  nē4)رای بیان علت( شبیه  rāy3در فارسی میانه، املای 

 دارند. گاهی پریخانیان، یکی را به دیگری تصحیح کرده است. 

 و برعکسnē به  rāyتصحیح  (1

نسخه  قانونی استِخوانده است. در واقع، او،  nēنویس را دست rāyپریخانیان در حکم زیر،  الف(

، تبدیل کرده است؛ و ازدواج دختر یا خواهر را بدون رضایت سالار و سرپرست قانونی نیسترا به 

( ازدواج دختر بدون xwasrāyōnīh. با وجود ازدواج خودسرزنی )داندقانونی نمی)پدر یا برادر(، 

ب: 1397، و یکی از انواع ازدواج )نک. حسینی، قانونی و ممکن استاجازة سالار و سرپرست، 

 دوران ساسانی است. بنابراین، نیازی به تصحیح پریخانیان نیست. ( در حقوق 92 -71

abar dādestān-nāmag (3) ōwōn nibišt ēstēd kū xwah ud duxt ka 

jud az hunsandīh ī sālār tan pad zanīh (4) be dahēd zanīh rāy xūb. 

ud ka-š jud az hunsandīh ī sālārān frēbēnd, (5) ud nayēnd būd kē 

guft kū-š dādestān dahišn bē pad kardag nē dahēnd (Modi, 

1901:36/2-5). 

نامه چنین نوشتته شتده استت که، اگر خواهر و دختر بدون خرستندی ستالار تن به در دادستتان

ستری دهد،  ستتازدواج  <این>هم ستالاران بفریبند، و قانونی ا ستندی  . و اگر او را بدون خر

ستتی که  <به ازدواج> ستتی داده  <حق>گفت، باید به او  <در این مورد>وادارند، بود ک دادر

 دهند.نمی <این حق را>بنابر احکام پذیرفته شود، اماّ 

ستترزنی  ستتت؛ در را تأیید می 5شتتواهد موجود، ازدواج خود کنند و آن، یک ازدواج قانونی ا

ستتترزنی( پرداخته Modi, 1901: 41/9-13حکمی ) (، به وظایف فرزندان ازدواج )خود

 
3 rāy (lʼd)  بیان علت به خط فارسی  رایلای (. ام129: 1379سبب )پسواژه( )مکنزی، معنی برای، بهبه

 دندانه به آن چسبیده است.   سهفارسی است که  لای شبیه میانه )خط دورة ساسانیان( نشانه
4 nē (LA)  نفی به خط فارسی میانه )خط دورة ساسانیان( نَ به معنی، نه، نخیر و پیشوند فعل نفی. املای

 ه آن چسبیده است.  دندانه ب دوفارسی امروزی است که  لای شبیه نشانه
 (.285: 1386( و )آموزگار، 91: 1377(، )مظاهری، 289و  265 -264: 1376نک. )صفای اصفهانی،  5
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ستت تغییری در وظایف فرزندان حاصتل از این ازدوآن شتود.می اج وجود ندارد. چه مشتخص ا

اجتماعی در  -رعایت وظایف شرعیفرزندان ازدواج خودسرزنی مانند سایر فرزندان موظف به

  (.170و  118: 1400)حسینی، برابر خانوادة خود هستند 

ستت nēدر حکم زیر پریخانیان،  ب( ستت  rāyنویس را به د صتحیح کرده ا ستتِت  محکوم نی

ستخه را به  ستتن ستتمحکوم ا الزام خوانده برای پرداختن بخش . این حکم به، تبدیل کرده ا

ستت  صتادره، نخ ستبت به حکم  ستت و خواهان ن ستید پرداخته ا سترر معینی از وام در زمان 

ستندی می ستندی توجیه میاظهار خر ستپس، برای اظهار ناخر شتته آورد. قانونکند و  گذار نو

ستت. پریخانیان  ستبت به حکم محکوم نی ستندی ن ستت که برای اظهار ناخر صتحیح خود ا با ت

 خواهان محکوم است )که حکم را بپذیرد(.بدین صورت معنی کرده است که: 

ka pēšēmāl pad wizīr ī dādwar az abāmdān-ē ēwar brīn wizārdan (4) 

abāyistan ī pasēmāl ud xwāstag rāy kard hunsand būd ud pas wizārd 

āwarēd hunsandīh (5) pad wizīr nē ērangīh (Modi, 1901: 3/3-5). 

داخت بخش معینی از وام و اگر خواهان به تصمیم دادور، در مورد الزام ختوانده برای سررسید پر

سبب به <گاهآن>حکم، توجیه بیاورد،  <در اعتراض به آن>پرداخت دارایی خرسند بود، و سپس 

 .محکوم نیستاظهار خرسندی از آن حکم 

موضوع این فصل، اظهارخرسندی و ناخرسندی دربارة حکم است. فصلی کوتاه با پنج حکم 

(Modi, 1901: 2/17-3/8؛ در حکم دوُم آ) ،ن نوشته شده است که: اگر کسی به حکم صادره

جز زمانی که مشخص ، ناخرسندی او به<و سپس، اظهار ناخرسندی>نخست اظهار خرسندی کرد 

 :Ibid) <و باید حکم صادره را بپذیرد>شود باید حکم دیگری کرد، نسبت به حکم پذیرفته نیست 

کنندة این حکم هستند؛ در دی نیز کامل(. خواهان باید حکم صادره را بپذیرد؛ دو حکم بع3/1-3

مندی و یا منازعه نسبت به حکم نباید پرداخته شود، به این رضایتصراحت گفته میحکم بعدی به

شود، عدم رضایت نسبت به حکم داوران قابل بررسی است؛ احکام شود؛ در حکم پنجم هم گفته می

توان درخواست م رضایت از حکم صادره میصادره در دادگاه اوّل را باید پذیرفت، و در صورت عد

(. با توجه به احکام پیشین و پسین نیازی به تصحیح پریخانیان Ibid: 3/5-8دادگاه تجدیدنظر داد )
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دانان هستند، درک بعضی از احکام که مخاطب آن حقوقمادیان دلیل موجز سخن گفتن نیست. به

سبب ار ناخرسندی محکوم نیست، یعنی بهسبب اظهگوید بهگذار میشود. وقتی قانونسخت می

پردازد گویی( میگویی )گشتگی/ دوگانهبه تناقض مادیانگویی محکوم نیست. فصلی در تناقض

(Modi, 1901: 8/15-10/11اگر کسی در دادرسی .)داد، در گشته ها گفته خود را تغییر می

: 1398شد )حسینی، می گویی جرم محسوبگرفت و تناقضگویی( قرار می)دوگویی/ تناقض

این اظهار خرسندی نخستین و ناخرسندی بعدی در موضوعات جزیی در چهارچوب  (.1324-1338

 گویی نیست.تعریف تناقض

)رای بیان علت( تصحیح کرده  rāyنویس را به )نَ نفی( دست nēدر حکم زیر نیز پریخانیان  ج(

 « تبدیل کرده است.دست آوردمبرخوردار شدم/ بهنویس را به »دست دست نیاوردمِ«»بهاست. او 

ud ān ī guft <kū ka gōwēd> kū-m ādurān bandagīh …īh6 ī pad pid ud 

šōy nē windād, ka xwad (2) a-wināh, ēg-iz pad wināhgārīh ī pid ud 

šōy pad framān ī dehbedān ō ōstān (3) kard (Anklesaria, 1912: 40/1-

3). 

دست به و در ضمن گفته شده است که، اگر کسی بگوید: من بندگی آتش را از طریق پدر و شوهر

سبب مجرمیت پدر و شوهر به به <باید او را>گاه نیز گناه باشد، آنخود بی <زن>؛ اگر نیاوردم

 کرد. <روانه>فرمان دهبدان به استان 

پردازد. مهر نرسی بزرگ فرمدار ایران در دوره اش میحکمی، به محکومیت مهر نرسی و خانواده

شود که ماهیت آن گفته نشده است. همان زمان مهر نرسی و بهرام گور مرتکب گناهی می

 
( با علامت پرسش )؟( خوانده است و چنین ترجمه کرده است: من wināh)īhپریخانیان جای خالی را  6

گذار مجرمیت پدر و شوهر ام.... قانونبرخوردار شده( پدر و شوهر از بندگی آتشکده wināhgārīhسبب مجرمیت )به

گزینی واژه از را در ادامه آورده است. او با این تصحیح مفهوم ادامه حکم را در آغاز تکرار کرده است. برای جای

 تری لازم است.شدگی( تعمق بیشرفته )پاکدست
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شوند، تا با خدمت در آتشکده از گناه پاک شوند به بندگی )خادمی( آتشکده واگذار می7اشخانواده

(Anklesaria, 1912: 39/11-17( ؛) ،ج: 1397دربارة حقوق اجتماعی بردگان، نک. حسینی

اش، این حکم آمده است که، در ارتباط (. در ادامة حکم خادم شدن مهر نرسی و خانواده79-104

سبب مجرمیت پدر یا شوهر به خدمت در آتشکده وادار شده است. وقتی زن با زنی است که به

، یعنی با وجود دست نیاوردم به آتش را از طریق پدر و شوهر )موروثی بودن( گوید، من بندگیمی

، این بندگی شامل حال من (Modi, 1901:101/8-12) قانونِ موروثی بودن بردگی در آتشکده

من مجبور نیستم به خدمت در آتشکده بپردازم و یا تبعید شوم )او را از شهرش دور  شود.نمی

گذار یک جا که بندگی در آتشکده موروثی است، قانونکنند(. از آننه میکنند و به استان روامی

سبب مجرم بودن پدر یا شوهر به بندگی آتشکده وادار مساله مطرح کرده است: اگر دختر یا زنی به

تواند اعتراض کند که پدر یا شوهرم بنده نبودند، چرا باید من بنده آتشکده شوم؟ سپس شود، آیا می

شود، زن را گناه باشد باز هم تنبیهی که برای شوهر در نظر گرفته مید. حتی اگر زن بیدهپاسخ می

(، مجرمی که Anklesaria, 1912: 40/3-6شود )شود. سپس، این حکم صادر مینیز شامل می

  شود، زن و خانواده او نیز باید به خدمت در آتشکده بپردازند.به بندگی آتشکده وادار می

پیشوند فعل را آورده است. بدین معنی که گروگیرنده  nēگذار در نسخه دوبار در حکم زیر، قانون د(

گوید. و نه چیزی در مورد آزاد کردن می <دهدتحویل می>کند، نه دارایی را دارایی را از گرو آزاد می

 اگر گوید،رد و میگیکند و تکرار دارایی را در نظر نمیتبدیل می rāyنخست را به  nēپریخانیان 

. نیازی به تصحیح پریخانیان دارایی را از گرو آزاد کند، و در مورد آن نیز چیزی نگوید...گروگیرنده 

را نیاورده است. منظور مفسر همان  nē xwāstagتکرار، این واژگان سهو یا بهگذار بهنیست. قانون

دهد و نه کند، اما نه دارایی را میاد میگوید؛ گروگیرنده دارایی را از گرو آزاست که در نسخه می

 
اش سرایت جانی از خود به خانوادههای زمان ساسانی این بود که مجازات یکی از خصایص بد مجازات 7

 (. احکام242: 1387شد( )پیرنیا، کرد )ظن قوی این است که این نظر در مورد جنایات سیاسی اعمال میمی

که کند. در مورد محکومیت بندگی خانواده مهرنرسی نوشته شده است: با این، گفته پیرنیا را تأیید میمادیان

ها، هم زن و هم بردة او، به ی مشاهده نشد، ولی با فرض بر مجرمیت آنموردی از مجرمیت زن و بردة نرس

 (.Anklesaria, 1912: 40/3-7بندگی در آتشکده وادار شدند )
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(، Modi, 1901: 37/11-40/17گوید. لازم به ذکر است، در فصل رهن )در مورد آن چیزی می

دهندة از قلم افتادن جزییاتی در موضوع رهن است؛ تا کند که نشانگذار مسایلی را مطرح میقانون

شود. مثلاً، در بیان اشِکال، نحوة رفع آن گفته می برای توجه به آن جزییات، قانون تبیین کند. پس از

بندی به آن مطرح است تا گروگیرنده هر زمان که خواست، نتواند حکمی لزوم تنظیم سند و پای

شود، که تا سند به گرودهنده را در فشار پرداخت وام قرار دهد؛ و به گرودهنده این اختیار داده می

(. یا در حکمی لزوم تعیین زمان برای رهن مطرح Ibid: 38/9-12او داده نشده، وام را نپردازد )

است؛ تا در زمان مشخص تسویه انجام شود. هم گروگیرنده مبلغ را آماده کند و هم مال گروی 

زمان تسویه در اختیار گروگیرنده باشد و هم گروگیرنده در هنگام فسخ قرارداد حضور داشته باشد 

(Ibid: 39/5-10مسالة مطرح ش .) ده حکم این است: اگر گروگیرنده بدون تحویل گروی و گفتن

دهد که نه. نحوة رهن را آزاد کند، آیا درست عمل کرده است؟ مفسر پاسخ میگرودهنده، آن به 

گذاران در باتوجه به مسایل پاسخ دادة پیشین قانوناساساً، گونه صحیح نیست. آزاد کردن رهن بدین

( باصراحت و 1حکم این بند چنین است: موضوع رهن درست نیست.  این فصل، رفتار گروگیرنده با

گرداند، وضوح قانونی باید با مسالة رهن برخورد کرد. اگر گروگیرنده مال رهنی را بدون تسویه برمی

نشانة این است که او، آن وام را به گرودهنده بخشیده، پس باید گروی را تحویل دهد و باصراحت اظهار 

( مورد رهن باید 2ها به ثبت رسیده فسخ شود؛ ای بین آننامهانونی پیدا کند و اگر موافقتکند، تا جنبة ق

گذار با دقت و بیان جزییات به رهن گذاشته شود و با همان دقت و توجه از رهن آزاد شود. توجه قانون

توجهی و غفلت بیای که ممکن است براثر استفادهبه این مسایل ریز و مهم، برای بستن هرگونه راه سوء

ای برای بیان جزییاتی است که احکام آن در ادامه آمده است: حکمی باز شود. در واقع، این حکم مقدمه

گوید، اگر مال گروی دارای مالیات است، ضمن عقد رهن باید مطرح شود که این مبلغ به عهدة که می

دار د، اگر درخت به گرو رفته، میوهگویچه کسی است، گرودهنده یا گروگیرنده؟ و یا باز حکمی که می

الف:  1397(، )حسینی، Ibid: 40/5-17)نباشد، چگونه گروگیرنده باید از آن درخت بهره ببرد و... 

 (. 169 -165و  117 -114: 1400(، )همان، 495-516

ka mard xwāstag-ē ī-š pad-iš graw az grawīh be (2) hilēd xwāstag nē tis-

iz nē gōwēd. būd kē guft kū-š xwāstag nē hišt (3) bawēd u-š bōzišn ēn 

guft kū ka grawgān kunēd bar grawgān kard bawēd ud ka (4) agraw kunēd 
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bun agraw kard bawēd. ud ka az grawīh hilēd bar hišt bawēd (Modi, 1901: 

40/1-4). 

ستتت-اگر فردی )گروگیرنده( دارایی را  ، دارایی را ندهد از گرو آزاد کند -که در نزد او گرو ا

آزاد نشده است؛ و علت آن )حکم(،  <از گرو>، بود کسی که گفت که، داراییچیزی نیز نگوید

ستتتت که، وقتی که  شتتتده ا به  <آن نیز>و بگذارد، ثمر به گر <گروگیرنده چیزی را>این گفته 

 آزاد شده است. <گروی>گرو گذاشته شده است و اگر از گرو آزاد کند، اصل

شود، این است که: حتی اگر گروگیرنده بخواهد رهن را ای که در این حکم حل میپس مساله

دهد و  ببخشد و آزاد کند، باید بنابر احکام مطرح شده، اظهار کند و مال گروی را به گرودهنده پس

اگر رهن جزییاتی دارد، آن جزییات مطرح و قرارداد رهن فسخ شود. آزاد شدن رهن با حضور دو 

 شود.نامه رسمی میطرف و پس دادن گرو و اعلام فسخ موافقت

 )نَ نفی( در حکم nēافزودن 

 در حکمی، معنی آن را تغییر داده و ابهام ایجاد کرده است. nēپریخانیان با افزودن  

را نپذیرد یا به آن معترض باشد  تواند طبق مقررات، دستاورد دستور )مقام قضایی(خوانده می 

(Modi, 1901: 7/8-11 در این حکم، خوانده به دستاورد دستور در دادرسی نخست، اعتراض .)

کند و کار دادرسی دوم او، با ، همان دستور قبلی را تعیین میدارد و در دادرسی دیگر بنا بر نسخه

 چنان به عملکرد دستور در دادرسی اول اعتراض داردکه، خوانده همشود؛ در حالیرضایت انجام می

به این  nē ān kunēdپریخانیان با افزودن نَ نفی، پیش از فعل  (.555 -533د: 1397)حسینی، 

. نگارنده با همان دستور قبلی را تعیین نکنده برای دادرسی دوم، صورت معنی کرده است: خواند

 کند و دلایل آن نیز در ادامه همین حکم آمده است. این تصحیح موافقت نمی

ka pasēmāl andar pēšēmāl ī fradom pad dastwar nakkīrā bawēd 

ud andar (3) pēšēmāl ī dudīgar dastwar ān kunēd ī-š andar 

pēšēmāl ī fradom kard (4) pasēmāl ka abar xwēš būd ī dastwar 

gōwēd, be ěstēd ud pad mad ī (5) az ān dastwar pahikārēd ēd rāy 

ka-š andar pēšēmāl ī fradom dastwar nē ān (6) kard ī-š andar 

pēšēmāl ī dudīgar guft, būd kē guft kū, pad waštagīh (7) ēraxt. 

wahrām guft kū pad ān waštagīh nē ēranjēnišn; čē andar pēšēmāl 

(8) ī dudīgar tis-iz waštagīh nē kard. ud waštagīh ān bawēd ka 
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andar pēšēmāl nakkīrā (9)bawēd dastwar nē ān ī <andar> pēšēmāl 

ī <fradom> kard, ud nazdist farrox ē(w) ud pas mihrēn ē(w) (10) 

pad dastwar kard. (Modi, 1901:8/2-10). 

اگر خوانده در ارتباط با خواهان نخست، به دستور معترض باشد و در ارتباط با خواهان دوم 

که در برابر خواهان نخست کرد، اگر خوانده بر این بایستد  همان دستور را تعیین کند)=دیگر(، 

از آن دستور به دست آمده است، اعتراض  چه که)=اصرار ورزد( و مالکیت دستور را بگوید و بر آن
آن نکرد، که در ارتباط با خواهان  <حکم>کند؛ به این دلیل که دستور درارتباط با خواهان نخست، 

گویی محکوم شود. اماّ بهرام )مفسر( گفته است سبب تناقضبود کسی که گفت: او باید بهدوّم گفته شد. 
گویی دیگر، هیچ تناقض /دوّممحکوم کرد؛ زیرا در مورد خواهان  گویی نباید او راسبب آن تناقضکه، به

در برابر خواهانی که با او در مجادله است، همان  <خوانده>گویی آن باشد که، روی نداده است. و تناقض
و در مورد  8در مورد اول فرخی <مثلاً>کرد و  <نخست>دستوری را تعیین نکند که نسبت به خواهان 

 عنوان دستور تعیین کند.به مهرینی را دوم

نظر ( است. به1338-1324: 1398گویی )نک. حسینی، گیری تعریف تناقضموضوع این حکم شکل

گیرند گذاران تصمیم میها افزایش پیدا کرده، که قانونگویی در محاکمهقدر تناقضرسد آنمی

خوانده در یک دادرسی از  گویی داشته باشند. پرسش حکم این است: اگرتعریفی برای جرم تناقض

عملکرد دستور راضی نباشد، ولی برای دادرسی دوّم نیز همان دستور را انتخاب کند و از دستاورد 

او در دادرسی دوّم راضی باشد و این عدم رضایت از دادرسی نخست را مطرح کند، آیا این رفتار 

کند، اما بهرام یشنهاد میگویی را پگویی است؟ مفسری جرم تناقضخوانده مصداق جرم تناقض

کند و برای شود. سپس آن را تعریف میگویی محسوب نمیگوید، چنین کاری تناقض)مفسر( می

چه خوانده دو دستور برای بینیم که چنانصراحت میدر ادامة حکم، به .زندتغییر دستور مثال می

شد. می گوییتناقض ب جرمگرفت، مرتککرد و دو نتیجه متفاوت میهای خود انتخاب میدادرسی

ابهام ایجاد شده است. تغییر دستور در تصحیح  -افزودن فعل نفی-بنابراین، با تصحیح پریخانیان 

 پریخانیان به وجود آمده است.

 )نَ نفی( در حکم nēحذف  (2

 
جا مثال برای نام دو است و اسم شخص خاصی نیست. در این مادیانهای فرضی در فرخ و مهرین نام 8

 دستور آورده شده است. فرخ نام یک دستور و مهرین نام دستور دیگر.
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دوّم را حذف  nēتصحیح کرده،  rāyنخست را به  nēکه در حکم زیر پریخانیان علاوه بر این

وجود آمده است؛ و آن قانون، فتوای صادرة مفسر دورة کرده است. بنابراین، یک قانون جدید به

( نوشته شده است āgrawwīhنیست. حکم مورد بررسی، در فصل مصادره ) مادیانساسانی در 

ای و غیر (، دربارة اموال مصادرهModi,1901:29/12-31/10و موضوع این فصل )

، این جمله را rāyنویس به دست nēاست. در سطر سوّم، پریخانیان با تبدیل  ایمصادره

xwāstag hamāg awiš dād rāy wizīr āwištگونه معنی کرده است: برای ، این

مُهر نکرده واگذاری همه دارایی خود به آن )آتشکده( سند مهُر کرده باشد. یعنی با این تصحیح، 

تغییر پیدا کرده است. دوباره در سطر پنجم همین حکم پیش از  باشدمُهر کرده نسخه، به  باشد

پریخانیان حذف کرده است. باز  -که در نسخه آمده است-( نَ نفی فعل را nēفعل مهُر کردن، )

گذار کرد، منظور قانونتبدیل شده است. نباید تصحیح می مُهر کرده باشد،، به مُهر نکرده باشد

 ته شده است. در هر دو مورد مهُر نکرده باشد صحیح است.همان است که در نسخه نوش

whrām guft kū ka farrox (9) xwāstag hamāg ō zan ud frazand ī pādixšāyīhā 

dād, u-š pas ādarōg dād (10) nišāst ud xwāstag hamāg awiš dād nē wizīr 

āwišt, ka ādarōg dāštārīh pad (11) mayān xwāstag az zan ud frazand abāz 

stad ud ō ādarōg dād man wizīr pad-iš (12) kard ud nē āwišt, u-š xwad 

dādestān nest. čē ēn juttar bawēd kū ka xwāstag be (13) ō zan ud frazand-

ē dād ud pas be frōšēd ayāb graw kunēd ayāb abām stānēd čē (14) zan ud 

frazand kē xwāstag awiš dād pad-iz rāh ī xwāstag sālārīh ān abām (15) be 

abāyēd tōxtan ud ān xwāstag drust abāyēd dāštan.  

را به زن و فرزند زاده پادشتازن بخشتیده باشتد )هبه  <اش>بهرام گفته استت که، اگر فرخ همه دارایی

، اگر هر نکرده باشدمُای نشانده باشد و سند انتقال همه دارایی خود را کرده باشد( و سپس، آتشکده

به اندازة نگهداری آتشتکده دارایی از زن و فرزند بازستتانده شتود و به آتشتکده داده شتود،  <بگوید>

ستتتت/ این گفتته  ام.مهُر نکردهام، امتا من بته آن )هبته بته زن و فرزنتد( حکم کرده و این کتار عتادلانته نی

را به زن  <خود>محکمه پستند نیستت. چه این )تصتمیم( متفاوت استت، از هنگامی که کستی دارایی 
یا گرو گذارد یا آن را به وام  9بفروشد <آن را>و فرزندی بخشیده باشد )منتقل کرده باشد( و سپس 

 
( مندرج  همین فصل، اگر مردی اموال بخشیده شده به زن و فرزند ,1901Modi :1/32-4بنابر حکم ) 9

 شود. این حکم در مورد چکرزن هم صادق است.نمی گیری این اموال صادررا بفروشد، حکم مصادره برای بازپس
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شتد. چه زن و فرزندی که دارایی به آن شتد، نیز به اعتبار تملک دارایی باید آن ها بستتانده با شتیده  خ

 وام را بپردازند و آن دارایی را درست نگهدارند.

گذار این است که: اگر کسی اموال خود را به زن و فرزند بخشیده/ هبه کرده باشد، ولی پرسش قانون

تواند بخشی از می سندی برای آن هبه مهُر نشده باشد )هنوز رسما در تملک زن و فرزند درنیامده(. آیا

ای که پس از هبه کردن نشانده است، پس بگیرد؟ پاسخ منفی است. آن دارایی را برای نگهداری آتشکده

به نظر مفسر )بهرام(، این گفته محکمه پسند نیست. هرچند هدف هبه کننده )فرخ(، از این بازپس گیری، 

 شود. ی بخشی از آن( به این منظور مصادره نمیامر خیرِ نگهداری از آتشکده است. اما دارایی هبه شده )حت

حتی اگر کسی  شود.ترین مسایل آن نادیده گرفته نمیبه دلیل تقدس آتش، در برپایی آتشکده جزیی

 :Anklesaria, 1912برای خانواده خود هم بخواهد آتشی در آتشکده بنشاند، باید قیم بگمارد )

شود. سود و مخارج کردن آتشکده منابع مالی آن بررسی می(. یعنی برای صدور مجوز برپا 39/7-8

شود. در حکمی مفسر شود و بعد سالار دیندار و پرهیزگاری برای ادارة آن برگزیده میآن برآورد می

ای بنشاند و برای سالاری و اداره آتشکده کسی را انتخاب نکند، سالاری گوید، اگر کسی آتشکدهمی

(. کسی که آتشکده برپاکرده، برای سالاری Modi, 1901: 26/15-17رسد )به پسر بزرگ او می

که سالاری در آن خانواده موروثی -تواند به کسی غیر از خانواده خود فرمان دهد و ادارة آن می

( آمده است که اگر کسی Ibid:27/9-12یا به خانواده خود وصیت کند؛ و در حکمی ) -شودمی

 تواند از آن بهره یا مقرری بگیرد.کرد، میتنهایی برپا ای را بهآتشکده

با تصحیحات پریخانیان حکم جدیدی نوشته شده است. بدین صورت که، فرخ بعد از هبة دارایی خود 

گیری بخشی از اموال برای اداره به پادشازن و فرزندش، آتشکده نشانده و سندی مبنی بر باز پس

نویس نوشته نشده است، بلکه با . این حکم در دستای که نشانده، تنظیم و مهُر کرده استآتشکده

بنابر احکام موجود در فصل مصادره، این اموال هبه شده به  وجود آمده است.تصحیح پریخانیان به

گیری اموال مهُر شود؛ چه سند برای بازپسپادشازن و فرزند برای نگهداری آتشکده مصادره نمی

نسخه، هبه کننده چون هنوز سند انتقال اموال به زن و فرزند  کرده باشد چه مهُر نکرده باشد. بنا بر

 تواند اموال هبه شده را پس بگیرد. را مهُر نکرده، با توجیه امر خیر نمی
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 ای به ضد آنتصحیح واژه (3

 در دو تصحیح زیر پریخانیان واژه را به ضد آن تصحیح کرده است. 

 حکمی پریخانیان واژة »دختر« را به »پسر« تصحیح کرده است. در تصحیح دختر به پسر:الف( 

نوشته شده است. علت تصحیح او بنا بر این حکم  BRTE :duxtنویس، خوانا واژة در دست

 ,Modiاست که، دختر شایسته سالاری آتشکده نیست، باید فرزندِ دختر را برای آن برگزید )

زیرا احکامی وجود دارد که دختر  کند.فقت نمی(. نگارنده با این تصحیح موا110/2-3 :1901

و سالاری آتشگاه مساوی است با سالاری خانواده.  شوند؛و زن به سالاری آتشگاه انتخاب می

طور واضح نوشته شدن واژه دختر، دلیلی برای تصحیح واژه دختر به با وجود این احکام و به

گرفته و نوشته شده است. با ها شکلدرسیها در دادر طی سالمادیان پسر وجود ندارد. احکام 

ها نیز تغییر کرده است. سیر تغییر احکام به مرور اتفاق ها، احکام صادره در دادرسیتغییر نگرش

های مناطق علاوه، باید به اختلاف نظر مفسران در دادرسیافتاده و تناقضی وجود ندارد. به

 مختلف کشور توجه کرد. 

این نیاکان دوردست ما، آتشگاه نماد وحدت خاندان و بقای آن بود... و  »بنابر عقاید و باورهای

پیوست« شد و با آتشگاه خاندان شوهر میهنگام ازدواج دختر رابطه او با آتشگاه پدر قطع می

(. در آغاز، پدر، سالار آتشگاه و خانواده بوده است، اما به مرور به زمانی 228: 1370)مزداپور، 

تواند سالار خانواده نیز برد، پس میر سالاری آتشگاه را از پدر به ارث میرسیم، که دختمی

 ,Modiدر حکمی نوشته شده است: »اگر کسی سالاری آتشگاه را به دختر خود بدهد...« ) باشد.

شود که، اگر بعد از ازدواج، (، در ادامه، بحث و جدل بین مفسران مطرح می25/8-11 :1901

چه شوهر بمیرد یا دختر را طلاق دهد ا به شوهر خود منتقل کند و چناندختر سالاری آتشگاه ر

که شود. اینوضعیت سالاری چگونه خواهد بود و پاسخ بعد از مطرح شدن در دادگاه بررسی می

شود یا نه، بستگی به نوع سالاری آتشگاهِ به ارث بردة دختر بعد از ازدواج به شوهر منتقل می

( دختر دارد. در واقع، باید قانون برگزیده شدن دختر 92 -71ب: 1397ازدواج )نک. حسینی، 

( در خانواده 76-57: 1395را به سالاری آتشکده آغاز سالاری زن )نک. حسینی و میرفخرایی، 

خوش -بودان سالاری آتشکده را به همسرش داد-در حکمی نیز موبدان موبد آذرباد مردبدانیم. 

 ,Anklesariaکند )در عمل راه را برای سالاری زنان باز میکند. این پیشوای دینی وصیت می

1912: 36/6-12.) 



 مادیان هزار دادستانبررسی و تحلیل برخی اصلاحات پریخانیان در تصحیح نسخة  

43 

 
 

dūdag sālārīh ī duxt ōwōn wēš gōwēnd kū (16) ka zyān kunēd ā-š 

sālārīh appār nē bawēd, mard pad guft ī zurwāndād nibišt (17) kū ka nē 

hambārēd <zyān> kardan ud nē wizārdan rāy aburnāyag sālār gumārišn 

(Modi, 1901: 28/15-17). 

گویند که، اگر هم زیان کند، چنین می <رایمندان>تر بر دوده بیش دخترسالاری  <در بارة>

داد )مفسر( نوشتته است شخصی بنابر گتفته زروان شود.سالاری از او گرفته نمی <نیز>گاه آن

سبب زیان وارده، و جبران نکردن آن، باید سالار به جبران نکند، <زیان وارده را>که، اگر او 

 گمارد. <یان دوده>برای نابرنا <دیگری>

داند ترین حامیان و پاسداران آرمان زن میداد جوان جم و وای یار را از بزرگمظاهری، زروان

تواند داد این است که دختر، سالاری دوده را می(. در حکم بالا، نظر زروان222: 1377)مظاهری، 

داشته باشد، اگر از عهده برنیامد و یا زیانی به دارایی دوده وارد کرد، آنگاه سالاری از او گرفته 

  شود.

-huبهی )نویس دیندر دست دینی/ کفر(:)بد ag-dēnīh( بهhu-dēnīhتصحیح دین بهی )ب( 

dēnīh .پریخانیان آن را(، کاملا خوانا و واضح آمده است؛ نیازی به تصحیح نداردag-dēnīh  ،

»اعتقاد به دین دیگر )غیر زردشتی(« تصحیح کرده است. سخن از بردة کافری است که به دین 

پردازد. ة کافر میحکم زیر به وضعیت بَردبهی درآید، نه بردة کافری که به کفر دیگری درآید. 

 بسته است. گذار راه نجات او را از بَردگیقانون

anšahrīg ī ag-dēn ka abāg xwadāy ayāb pas az xwadāy ō hu-dēnīh āyēd hamē 

(17) anšahrīg (Modi, 1901: 1/16-17)  

 بَردهچنان یا پس از او به دین بهی در آید )تغییر دین دهد( هم <خود>ة کافر با صاحب بَرداگر 

  .<خواهد بود>
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بردة کافر چه با صاحبش به دین بهی )زردشتی( روی آورد و چه پس از او، دین بهی را بپذیرد، 

امتیازی در پی  و 10 چنان برده خواهد بود. با این حکم، ورود کافران به دین بهی پذیرفتنی نیستهم

در این مورد، عریان نیز در توضیحات ترجمة خود با نسخه  (.104-79ب: 1397)حسینی،  ندارد

وجود ندارد و نیازی به اصلاح آن  hu-dēnīhگونه ابهامی در واژه موافقت کرده و نوشته است هیچ

 (.90: 1391نیست )عریان، 

 افزودن »و« میان دو واژهِ دستور و گواه  (4

پریخانیان با افزودن »و« میان دو واژة دستور )مقام قضایی( و گواه )شاهد(، معنی حکم را تغییر داده 

اند، برخی گفته باشد، ای، هم دستور و هم شاهد داشتههر گاه خوانده در ارتباط با خواستهاست: 

 اند، باید دو دستور شمرده شود...عنوان دو شاهد محسوب شود. برخی گفتهاو باید به

(Perikhanian, 1997: 41.) 

ka pasēmāl pad xwāstag (7) dastwar, gugāy būd kē guft kū, pad 2 gugāy, 

būd kē guft kū, pad 2 dastwar (8) dārišn; 2 dastwarīhā dārišnīh rāy wizīr 
kunišn (Modi, 1901:7/6-8). 

اند، او باید باشد، برخی گفته <او هم>ای )دارایی(، دستور، شاهد هر گاه خوانده را برای خواسته

که دو دستور اند، باید دو دستور شمرده شود. برای اینفتهعنوان دو شاهد محسوب شود. برخی گبه

  .محسوب شود باید حکم صادر کرد

نیست. در تصحیح پریخانیان پرسش و ابهام ایجاد شده است. چرا یک دادرسی افزودن »و« نیازی به 

که هم دستور و هم شاهد دارد، یا باید دو شاهد شمرده شوند و یا دو دستور؟ ادامة حکم خود 

 گویاست.

 
 پذیر بوده است:تغییر دین کافر به زردشتی ظاهراً امکان هیربدستان و نیرنگستانکتاب دینی  در 10

bandag-ē ī agdēn ka bē ō wehdēnīh āyēd šāhān šāh bandag ā-š wahāg abāmīhā 

pad-iš (Kotwal, 1992: 60). 
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ها، دستوران مالکیت یک دارایی را برای ، اگر در دادرسی(Modi, 1901: 5/16-6/1)بنابر حکم 

گیرد؛ سند دیگری برای خوانده تأیید کنند؛ مالکیت آن دارایی به حکم دستوران به خوانده تعلق می

تعلق گرفته، شاکی این مالکیت نیاز نیست. حال اگر برای همین دارایی که توسط دستوران به خوانده 

عنوان شاهد در جلسه دادرسی شرکت پیدا شود، دستوری که تثبیت مالکیت برای خوانده کرده، به

دستور، دو شاهد برای خوانده به حساب دانش قضایی کند، برخی از مفسران معتقدند باید به دلیل 

لیل اشراف شاهد بودن بر بیاید؛ یعنی، فقط نقش شاهد را برعهده بگیرد و برخی دیگر معتقدند، به د

موضوع، نقش دو دستور را برای خوانده داشته باشد؛ که در مورد دو دستور محسوب شدن حکمی 

در یک دادرسی، اتفاقاً شاهد )مقام قضایی(  شود. پرسش اصلی حکم این است: اگر دستورصادر نمی

ته باشد یا نه؟ پاسخ این است که: تواند دو نقش را با هم در دادگاه داشخوانده نیز بوده باشد، آیا می

تواند در یک دادرسی هم دستور باشد و هم شاهد. اگر یک مقام قضایی در دادرسی بخواهد نه. نمی

عنوان یک مقام قضایی حکمی صادر کند؛ و اگر در تواند بهنقش شاهد را برعهده بگیرد، دیگر نمی

عنوان شاهد اظهار شهادت کند. اند بهتونقش یک مقام قضایی در دادرسی حاضر شود، دیگر نمی

 باید یک نقش تأثیرگذار را بر عهده بگیرد. 

حضور دستور در  ای، منصب دستوری نیز دارد؛(، فروشندهModi, 1901: 6/6-9در حکمی )

است. دستوری که در امور شرعی و حقوقی مردم  مادیاننقش فروشنده از نکات بسیار بااهمیت در 

گذار با صدور چنین شود. قانوننقش ارشادی و قضاوت دارد، اکنون در نقش فروشنده ظاهر می

حکمی، هشداری برای مقامات دینی و حقوقی دارد، که مبادا صاحب مقامی از جایگاه اجتماعی 

بنابر حکم اگر فروشنده کالا،  11کنند. خود، برای رفع مسایل شخصی یا تحمیل نظر خود استفاده

 
 در فروش اموالی که نمایندگی آن را دارد نیز مانند فروش اموال شخصی (.,15/7:1901Modi-17نک. ) 11

های آن را بپردازد؛ یعنی، هرگاه دستور بخواهد اموالی را که طبق حکم دادگاه، مالکیت آن را برای هزینهباید 

تواند از امکانات دولتی استفاده کند؛ باید مخارج پرداخت دیون متوفی و سایر در اختیار دارد، بفروشد، نمی

 آن در دستمزد دستور محاسبه شود و او آن مخارج را بپردازد. 
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مقام دستوری داشته باشد و خریدار معترض خرید خود باشد؛ دستور چون یک مقام قضایی است، 

 تفاوت باشد؛ باید مانند سایر شهروندان پاسخگو باشد. تواند نسبت به اعتراض خریدارش بینمی

 افزودن واژه (5

قضایی( دستاورد حکم را تغییر داده است. معمولاً زمان  پریخانیان با افزودن واژة دستور )مقام 

کند. اگر هر کدام از طرفین هم در دادگاه شود و تغییر نمیها با حضور دستور مشخص میدادرسی

شود؛ در حکم صادره زیر، تغییر زمان دادرسی به علت حاضر نباشند، غیبت در دادگاه محسوب می

گذار هماهنگی لازم را برای تشکیل جلسة بعدی در تد، قانونافبیماری طرف اصلی دعوی اتفاق می

 کند. همان سال طالب است و در دادرسی او، رعایت زمان حضور بیمار را گوشزد می

zamān ī ō dastwar nē mādag bē anāsān-tan āmār, ka-z 

mādag (12) az nērōg ud mizd kam. ēg-iz sāl dranāy zamān dahišn pad 

kardag ahy šāyēd pad (13) āmad zamān wēš nē dahišn kū ān ī tā 

hangām ka pad āmad tuwānīg (Modi, 1901: 8/11-13). 

شمار رود؛ طرف اصلی بیمار به <زمانی که>جز کند بهنمی <تغییر>وقت دادگاه با حضور دستور 

د وقت دادگاه داده شود؛ گاه نیز در طی سال بایحتی اگر طرف اصلی کم توان و کم درآمد باشد. آن

 <در دادگاه>از پیش ممکن باشد، برای حضور  <اگر تشکیل جلسه>بر استاس قواعد قضایی موجود 

 حضور یابد، داده شود. <در دادگاه>تواند نباید زمانی بیش از آن زمانی که او می

قبل از واژه بیماری، بیماری دستور  <dastwar>پریخانیان در تصحیح خود، با افزودن واژه دستور 

 دهد:را برای تغییر زمان دادرسی مورد توجه قرار می

 zamān ī ō dastwar nē mādag bē <dastwar> anāsān-tan āmār 

کند: برای تشکیل جلسه نه بیماری طرف اصلی، بلکه بیماری دستور مورد توجه قرار و معنی می

 گیرد....می

نگارنده بر این باور است که با استناد بر ادامة حکم، نیازی به تصحیح پریخانیان نیست و همان 

گذار این است: چه هنگام زمان دادگاه مشخص شده با نوشته نسخه درست است. پرسش قانون
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که طرف اصلی دعوی دهد: هنگامیتوان تغییر داد؟ مفسر پاسخ میحضور دستور )مقام قضایی( را می

گوید: حتی اگر طرف اصلی دعوی کم درآمد باشد و توان کند و مییمار باشد و حکم را کامل میب

چه از نظر -های دادرسی را نداشته باشد، باید شرایط او را در نظر گرفت؛ وقتی او پرداخت هزینه

ت آمادگی داشت، ترتیب جلسة دادرسی را باید داد؛ سخن مفسر این اس -جسمی و چه از نظر مادی

که شرایط افراد بیمار و تنگدست در نظر گرفته شود. زمان دادرسی را برای طرف اصلی که بیمار 

توان تغییر داد و در طی سال زمانی ترتیب داد که او بتواند در دادرسی حاضر شود. در است می

سال نوشته شده است حکمی محدوده زمانی برای تشکیل دادگاه با شرکت نمایندگان قانونی یک

(Anklesaria, 1912: 15/8-9.) 

 ساخته شدن برخی احکام در زمان آموزش

پیداست که این کتاب برای متخصصان فقه و حقوق نوشته شده  مادیانگوید، از محتوای ماتسوخ می

است، کسانی که با اصطلاحات فقهی و حقوقی آن آشنایند. ضمن تأیید این گفته، یک جمله باید به 

آن اضافه کرد و گفت، برخی احکام نیز طرح پرسشی است برای آموزش. بدین معنی که، مفسر 

ها، ان، ضمن بیان تعدادی از احکام صادره در دادرسیهنگام تدریس فقه و حقوق برای دانشجوی

چه گفته نشد و چه گفته شد، توجه را به آنکند تا با تفهیم آنلابلای آموزش، پرسشی مطرح می

شود. ممکن است پیش بیاید، جلب کند؛ و پس از پاسخ، ضرورت وجود حکم دیده شده نوشته می

هایی را که در احکام کند، تا جاافتادگیطرح می در واقع، مفسر برای آموزش اشکال یا پرسشی

( در موضوع مجرم بودن مهر نرسی و 1توانست وجود داشته باشد، پر کند. مثلاً، تدریس شده، می

شود ج(، پرسش مفسر، به صورت اعتراض از زبان زنی مطرح می-1به عواقب آن خانواده او )حکم 

ت )اشاره به وجود قانون موروثی بودن بردگی که به وضعیت خادم آتشکده شدن خود معترض اس

کند و گذار با حکمی جای خالی یک قانون را پر میکند، قانونگناهی میآتشکده دارد( و اظهار بی

گوید و می -گناه باشندشود هر چند بیکه شامل خانواده او می-از عواقب مجرم بودن پدر و شوهر 

شود. گیر خانوادة او نیز میانواده، جرم پدر یا شوهر گریبانگناهی خنویسد که، با وجود بیحکمی می

( در موضوع رهن 2کند؛ دو قانون جدا هستند. این قانون موروثی بودن بردگی آتشکده را نفی نمی

کند: حالا اگر کسی بخواهد رهن را د(، بعد از بیان احکام آن، مفسر یک پرسش مطرح می-1)حکم 
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نه اظهار کند، آیا درست عمل کرده؟ با توجه به اصول بیان شده، بلافاصله ببخشد و نه دارایی بدهد و 

شود، که اگر کسی بخواهد رهن را ببخشد، گوید، نه درست نیست. پس حکمی نوشته میدانشجو می

باز باید اصول طرح شده در احکام صادره را در نظر بگیرد تا آزاد شدن دارایی از رهن قانونی شود. 

چنانچه کسی بخواهد رهن را بدون دریافت وام آزاد کند -فسر جای خالی حکمی را بدین ترتیب، م

( در موضوع اموال 3شود. کند و حکمی به احکام رهن اضافه میپر می -چگونه باید عمل کند

(، پرسش مفسر این است که، آیا اموال هبه شده به همسر و فرزندان، حتی اگر 3ای )حکم مصادره

تواند باشد؟ در پاسخ، نشده باشد، قابل مصادره برای امر خیر نگهداری آتشکده می سند برای آن مهُر

کند. در احکام گذار حکم غیرقابل مصادره بودن اموال هبه شده به زن و فرزند را صادر میقانون

گیرنده این کرد به محض اعلام پذیرش هبهکننده موضوع هبه را مشخص میکه هبههبه، هنگامی

( در موضوع دو نقش داشتن مقامات 4(. 218 -199: 1396شد )نک. حسینی، سمی میانتقال ر

(، در حکم 5قضایی در یک دادرسی )شاهد بودن و مقام رسمی صادر کننده حکم بودن( )حکم 

ای که زمان شاهد نیز باشد؟ و نتیجهتواند همچنین پرسشی مستتر است؛ آیا مقام رسمی قضایی می

تواند در دادرسی دو نقش داشته باشد. این است که، یک مقام رسمی قضایی نمی کند،مفسر اعلام می

(، در پرسش مفسر امکان تغییر زمان 6( در موضوع افزودن واژه دستور و تغییر معنی حکم )حکم 5

شود. حکمی صادر دستی صاحب اصلی دعوا بیان میتوانی جسمی و تنگدادرسی در طرح کم

سال دادرسی چنین افرادی به کم توان لحاظ شود و حداکثر در طول یکشود تا وضعیت افراد می

 انجام رسیده باشد.

گویی ها احکامی نیز برای تعریف و تفهیم جرم تناقضبه دلیل گسترده شدن تغییر سخن در دادرسی 

ب(، خوانده به حکم صادره برای پرداخت بخش -1شود. در حکم )ضمن آموزش ساخته می

گوید این تغییر کند و سپس، اظهار نارضایتی؛ مفسر مینخست، اظهار رضایت میمشخصی از وام، 

گویی محکوم سبب تناقضتواند باشد و آن خوانده بهگویی نمیدر گفته، مصداق جرم تناقض

گویی آمده است که، اگر خوانده گفته خود را تغییر دهد و خواهان از این در فصل تناقض شود.نمی

 ,Modiگویی محکوم کرد )نبیند و اظهارنامه مهُر شود، نباید او را به جرم تناقض تغییر هیچ زیانی

قدر در رسد، آنشده است، به نظر می(. زمانی تغییر در گفته جرم محسوب می9/6-8 :1901
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گویی کنند، تعریفی برای تناقضگذاران سعی میشده که قانونها این تغییر در گفته انجام میدادرسی

دهد، اگر در حوزه تعریف گفته شده، های تغییر میاش را در دادرسیای که گفتهتا خوانده بدهند؛

باشد، برای او جرم تلقی شود؛ وگرنه برای مواردی که احکام آن صادر شده، اظهار خرسندی پیشین 

آید. تعریف حساب نمیگویی بهیا عدم خرسندی بعدی یا برعکس، قابل تأمل نیست و جرم تناقض

ای نخست، برای دستاورد دستور اظهار نارضایتی دارد آمده است خوانده 2گویی نیز در حکم ناقضت

کند. بنا به تعریف چون دستور را و سپس، در دادرسی بعدی، از دستاورد او اظهار خرسندی می

شود. در این دو حکم برای گویی شمرده نمیتغییر نداده، تغییر در اظهارت خوانده جرم تناقض

 گویی طرح شده است.آموزش مصداق تناقض

 نتیجه گیری

که بستیاری اصتول فرهنگی  تنها مجموعةحقوق اجتماعی از دورة ستاستانیان استت مادیان هزار دادستتان

ها در های این مجموعه برگرفته از احکام صادرة دادرسیقانون کند.و اجتماعی آن دوره را روشتن می

ستال شتهر گور نگهداری میهای متمادی بوده که در باطی  شتان داد یگانی  ستت. این پژوهش ن شتده ا

شتتته میکه، احکام تکمیلی نیز برای آموزش حقوق شتتد برای موارد دانان نو ستتت؛ تا الگویی با شتتده ا

ستی شتابه در دادر شتده، میهام شتده و بایگانی  شتته  شتته . یعنی در احکام نو تواند احکامی نیز وجود دا

ستتادان مجرب و مفستران حقوق دینی نوشتته  ها صتادرباشتد که در دادرستی شتده باشتد، ولی توستط ا ن

شتد و پیش صتادره با شتد تا کامل کننده احکام  شتد برای بینیشتده با شتده با های لازم در نظر گرفته 

ستی و تحلیل قرار داد. یک حقوق صتلاحات پریخانیان را در ده حکم مورد برر دانان بعدی. نگارنده ا

ستتتت پرداختته بود. پریختانیتان آن را بتا حکم بته قتانونی بودن ازد ستتترپر واج دختر بتدون اجتازة پتدر یتا 

تصتحیح غیرقانونی اعلام کرده بود. هفت حکم آن آموزشتی و تکمیل کننده احکام صتادره پیشتین بود. 

قتانون صتتتادره،  بته احکتام  متالی را پیشبتا توجته  متل میگتذار موارد احت کتا نتد. در دو حکم، بینی و  ک

ستتتاپریخانیان واژه ستتت که، در د صتتلاح کرده بود. لازم به ذکر ا ضتتاد آن ا شتتته احکام ی را به مت نو

شتد. فرخ مرد بهرامان، از حقوق ضتروری با صتلاح آن  شتت که ا شتده، افتادگی وجود ندا ستی  دانان برر

ستر  ستت. یعنی مف شتده را در یک مجموعه گردآوری کرده ا ستانیان بوده و احکام قبلاً نوشتته  ستا دورة 

ترین اشتکال املایی را باید برای آن متصتور شتد. برخی اصتلاحات پریخانیان استت و کم آن را خوانده



1403زمستان  -(57)پنجهفتاد و.شماره  نوزدهم فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال  

50 

 
 

ستتت.  شتتکال و ابهام ایجاد کرده ا صتتلی ا صتتحح املای کلمات را تغییر ندهد و به متن ا ستتت م بهتر ا

شتد. ستخه وفادار با ستت. ن ستخه ا صتحت املایی ن شتت به  ستتاورد پژوهش بازگ شتمند از دورة د ای ارز

ستتانی، احکام حقوقی صتتحیح تغییر کند. این گفتار در ده حکم اجتماعی آن نباید بی -ستتا محابا در ت

فقط اصتلاحات پریخانیان را مورد بررستی قرار داد. به دلیل زبان خاا این مجموعه که بستیار موجز 

شتود. و فنی بیان شتده استت، باید احکام در ذهن پژوهنده حفب باشتد، تا منظور ستخن مفستر دریافت 

صتتحان می صتت ستتایر م صتتحیح پریخانیان و نیز  شتتکالات ت ضتتوع پژوهشدیدن تمام ا های تواند مو

 ای باشد.نامهپایان
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